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بسم اللّهِ الَحَمَنِ الرّحِيم 

سایت اینترنتی گلزارنور 

http://golzarenoor.ir 
امام موسی کاظم عليه السلام فرمودند:‎ 
كاظم إِنَّ لُقمانَ عليه السلام قال لابنه : تواضع لِلحَق تن أعقل الٽاس » وان ایس لَدَى الح يَسيرٌ‎ ماما-١‎ 
لقمان به پسرش گفت: در برابر حق» فروتن باش تا عاقل ترینِ مردم باشى . زيرك و با هوش › در برابر حق › آرام است.‎ 
۱ ح ۱۲ ۰ بحار الأنوار : ج ۷۸ ص ۲۹۹ ح‎ ١١ ص‎ ١ الكافي : ج‎ 
۲عان لُقمان عليه السلام یَقول لابیه : ... یا بت ء خُذ من الڈُنیا بل » ولا تدخل فیها ذخولاً يَضُْرُ بِآخِرَتِكَ » ولا ترفضها فتکون عيالاً‎ 
۱ عَلَى‎ 
لقمان همواره به پسرش می گفت: . . . پسرم! از دنيا به اندازه کفایت (نیاز) برگیر و آن چنان در دنیا فرو نرو که به آخرتت زیان‎ 
رساند. و چنان هم رهایش نکن که سربار مردم گردی.‎ 
۱۰ ح‎ ٦١٤ قصص الأنبياء : ص ۱۹۰ ح ۲۳۸ ۰ بحار الأنوار : ج ۱۳ ص‎ 
آقمان قال لابنه : ...یاب » ان الڈنیا بَحر ميق » قد عرق فیها عالع گثیڑ » > فلتكُن سفیتنك فیها تقوی اللہ » وحَشو‌ها الایما ء‎ َنِإ-٣‎ 
وشراغها التَوَكُلَ » وقیّمها العقل » ودلیلها العلع » وسْكَانُهَا الصّبر.‎ 
› لقمان به پسرش گفت: . ای پسرم! دنیا دریای عمیقی است که بسیاری در آن غرق شده اند ؛ يس بايد کشتی [نجات] تو در آن‎ 
تروامتدى از خداوند متعال باشد » و پل تو ايعان يه خدا + و بادبان کشتی ات توكل + و متولی أنه خرد » و راه تعاى آن؛ دانش × و‎ 
مسافر آن ء شکیبایی.‎ 
۱۳ الكافي : ج ۱ ص ۱۰ ح‎ 
لقمانُ عليه السلام قول لابنه : يا بل » ان الڈنیا بَحرٌ » وقد غرق فيها جيل کی » > فلتَکن سَفيتَثُكَ فيها تَقَوَى اللہ تعالی » وَلِيَكُن‎ َناك-٤‎ 
جسزك إيمانا بالله. > وَلِيَكُن شراغها التَّوَكُلَ » لَعَلّكَ  يا بْنَىَ - تنجو وما نك ناجيا! يا » كيف لا يَخاف الئاس ما يوعدون » وهُم‎ 
پنتقصون في کل يوم » وگیفت لا یْعِدُ لما يوعد من كان لَه أجَلُ يَنقَدُ . یا بْنَيَ » خُذ من الڈُنیا بُلعَهَ ء ولا تدخُل فيها ذخولاً يَضْْرٌ فيها بِآخِرَتِكَ‎ 
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ولا ترفضها فتکون عِيالاً عَلَی الئاس » وصلم صیاما یَقَطع شَهوَئك ء ولا تصم صیاماً يَمنَعْكَ مِنَ الصّلاة ؛ فان الصّلاة أعظَمْ عند الله. مِنَ 
الصنوم. 

لقمان پیوسته به پسرش می كفت : «پسرم ! دنیا دریاست و در آن » گروه های بسیاری غرق شده اند . پس بايد کشتی تو در آن » 
پروا كردن از خدای تعالی ء و پل تو ايمان به خدا ء و بادبان کشتی ات توگل باشد ‏ تا - پسرم! - شاید نجات پیدا کنی ؛ هر چند من 
گمان ندارم که نجات یابنده باشی . يسرم ! چگونه مردم از آنچه وعده داده شده اند » نمی ترسند ۰ در حالی که هر روز ء از [عمر] 
آنان کاسته می شود ؟! و چگونه کسی که اجل پایان پذیری دارد ء برای آنچه وعده داده شده ‏ مهیّا نمی گردد ؟! يسرم ! از دنیا به 
اندازه نیاز » بر كير و چنان در آن وارد نشو که به آخرتت زیان رساند » و آن را چنان رها نکن که سربار مردم شوی . و چنان 
روزه بگیر که شهوتت را قطع کند و روزه ای نگیر كه از نماز ء بازت دارد ؛ چرا که نماز ء نزد خدا ء از روزه بزرگ تر است. 


قصص الاأنبیاء : ص ۰ ح ۲۳۸ ۰ بحار الأنوار : ج ۱۳ ص ٦١٤‏ ح ۱۰ 


هن نگز زجلا ین خَلفه؛ ہما موفیه متا عزف الادن یب ومن نگزه من خلود ہما هو فيه متا لا تغرف امن اغتاباہ ومن ره 
ہما لَيِسَ فيه فَقَدْ هته 

هر کس يشت سر دیگری» چیزی بكويد که در او هست و مردم هم آن را می دانند او را غيبت نكرده است. هر كس يشت سر او 
جيزى بگوید که در او هست ولى مردم آن را نمی دانند غيبتش را كرده است. و هر كس جيزى درباره کسی بگوید كه در او 
نیست. به او بهتان زده است. 


اصول كافى» ج ۲ ص ۳۲۵۸ 


٦لانَدخُلوا‏ الحَمَامَ عَلَى الرّيق وَلاتَدخُلُوهُ حَتّی تَطعمُوا شيئا 
ناشتا وارد حمّام نشويد . وارد حمّام نشويد مگر آن كه جيزى خوردہ باشيد. 


كتاب من لايحضره الفقيه » ج ١ء‏ ص ١١5‏ 


۷-الحَمَام ‏ یوم و یوم لا يُكيْرُ اللّحمَ و إدمائة في کل يَوم يُذِيب شحم این 


يك روز در ميان حمّام رفتن » بر گوشت بدن می افزايد » و هر روز به حمام رفتن جربى كليه ها را آب می كند [سبب لاغری می 
شود]. 


الكافى » ج ٦ء‏ ص ٦۹٤‏ 


١‏ مَنِ استشار آم یعدم عند الصّواب مادِحًا و عند الط عاذرا 
کسی كه مشورت کند ء اگر كارش را درست انجام دهد ء مردم او را بستايند و اگر به خطا رود ء معذورش دارند. 


ميزان الحكمه » ح 1/851 


۹ لایَدخُلُ الفقرُ بیتا فيه اسم مُحَمّدٍ أو أحمَد أو علی أو الحَتَنِ أو الخْسین أو جَعفَرٍ أو طالب أو عبدالّه أو فاطمَة مِنَ الیْساءِ 


فقر وارد خانه ای نمی شود كه در آن خانه نام محمّد ء احمد ‏ على » حسن ۰ حسين › جعفرء طالب › عبدالته يا فاطمه ء از نام هاى 
زنان ء باشد. 
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وسائل الشيعه » ج ۲۱ ص ۳۹۰ 


٠‏ نُستَحَبُ عَرامَةٌ الغلام في صِغره لیکژن خلیما في کبره 
پسندیدہ است که فرزند در کودکی به بازی و جست و خیز بپردازد تا در بزرگ سالی بردبار و باوقار باشد. 


بحار الأنوار » ج 50 ص ۳۱۲ . 


١‏ لاتَضرِبْه َاهجْرۂ و لاتطل 
در جواب مردى كه از فرزند خود شكايت كرده بود ء فرمودند : 
او را نزن ء بلكه برای زمانى كوتاه با او قهر كن. 


بحار الأنوار ء ج ۱۰۶ ۰ص 15. 


٣‏ ۔إذا قام قائِمُنا قال: یا مَعشرالئُرسانِ سِيرُوا في وسط الطریق » يا معشز الرّجالِ سیژوا على جنبي الطریق 
هنگامی که قائم ما قیام کند » می كويد : ای سوارگان! از وسط راہ و ای پیادگان از دو سو حرکت کنید. 


تهذیب الأحکام » ج ٠١‏ ۰ ص ۳۱۶ 


٣‏ رَجُلْ من أهل فم یدغو النَامن الی الحَق یجتمغ معه قوم كَرْبَرٍ الخدید 
مردی از قم مردم را به حق فرا می خواند و گروهی استوار ‏ چون پاره های آهن › پیرامون او گرد می آیند. 


بحار الأنوار ء ج ٦٠ء‏ ص ۲۱۰ 


٤‏ -ِنْ یه عبادا في الأرض يَسعَونَ في خوانج الاس ھُمْ الامنون یوم القيامة 
خداوند در زمين بندگانی دارد که برای برآوردن نیازهای مردم می کوشند ؛ اينان ایمنی یافتگان روز قيامت اند. 


الکافی » ج ۲ »ص ۱۹۷ . 


ان الزّرْعَ يَنْبْتُ فى السَهل لایبث فى الصتفاء فکذلك اْجْمَةٌ تغفز فى الب المتواضم ولاتغفز فی اقب الْمْتَكبْر الْجَبَار 
امام موسی بن جعفر عليه السلام فرمود 
زراعت. در زمین هموار می روید نه در سنگلاخ. حکمت هم در دل متواضع» آباد می شود. نه در دل متكبّر و گردنکش. 


بحارالاتوار» ج ۷۰ ص ۳۲ 
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٦ءالمَغبونْ‏ مَن عُبِنَ مره ساعَةً 
زیان کار کسی است که ساعتی از عمرش را زیان کرده باشد. 


۷ من وَلَھَه الفقژ أبطرَۂ الغنی 
آن که نادارى حیرانش كند › توانگری سرمستش سازد. 


بحار الأنوار » ج ۰۷۶ ص ۱۹۸ 


مما تساب اثنانِ الا انحَط الأعلى إلى مرئبة الاسفل 


هیچ گاه دو تن به هم دشنام ندادند جز آن که بالاتر به مرتبه فروتر سقوط کرد. 


همان » ج ۰۷۸ ص ۳۳۲ 


۹-جهاذ المرأة حُسنٌ اللَبَکُلِ 
جهاد زن خوب شوهر داری كردن است 


الکافی » ج ٥‏ ء ص ۰۰۷ . 


۰ سل الحَقّ و إن كان فيه هَلاكك ء فان فيه تجائك 
حق را بكو ء اكرجه نابودى تو در آن باشد ؛ زيرا نجات تو در همان است 


تحف العقول ء ص 508 . 


“١‏ إِنَّ العاقل لايَكذِبُ و إن کان فيه هَواهُ ؛ 
خردمند دروغ نمی كويد ء اگرچه ميل او در آن باشد. 


7 التَّوَدّدُ إِلَى النّاس صف العقلِ 
مهرورزى با مردم نيمى از عقل است. 


همان ء ص 5١03”‏ . 
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٣-مَن‏ استوی يَوماهُ فهو مَغبون و مَن کان خر یومبه شَرّهما فهو مَلعون و مَن لم يَعرف الزيادة في تفه فهو في نقصان و من کان الى 
لصا فالقوث خیر لَه مِنَ الحياة . 


کسی که دو روزش با هم برابر باشد. زيان كار است. کسی كه امروزش بدتر از ديروزش باشد › از رحمت خدا به دور است . کسی 
كه رشد و بالندگی در خود نیابد » به سوى كاستى ها می رود و آن كه در راہ کاستی و نقصان كام بر می دارد مرگ برايش بهتر از 
زندكى است. 


بحار الأنوار ء ج ۷۸ء ص ۳۲۷ 


5 ؟-إِنَّ الخرامَ لاینمی و إن ثمی لایباك فيه ؛ 
مال حرام افزون نمی گردد و اگر هم افزون گردد برکت نمی یابد. 


الکافی » ج ٥‏ ء ص ۱۲۵ 


5 إنَّ الجَنّةَ و الخور لتشتاق إلى من یِکستخ المَساجد و يَأخْذُْ منه القذی 
بهشت و حورالعین مشتاق دیدار کسی هستند که مسجد را جاروب › و آن را گردگیری می کند. 


بحار الأنوار » ج ۰۸۳ ص ۲۸۲ 


٦‏ رَجَبْ شهز عظیم يُضاعِف الم" فيه الحَسّنات و یمخو فی السّيّئات 
رجب ماه بزرگی است که خداوند [پاداش] نیکی ها را در آن دو چندان و گناهان را پاك می کند. 


کتاب من لایحضره الفقیه » ج ۲ » ص ٩۲‏ 


۷-عونك للضّعیف أَفضنَلُ الصََقَة 
كمك كردن تو به ناتوان › بهترین صدقه است. 


تحف العقول » ص ٦١٤‏ 


۸ لات مُوبقاث : تكثُ الصتَفقَة و ترك السّنّة و فراق الجَماعَة 
سه جيز تباهی می آورد : پیمان شکنی ۰ رها كردن سنّت و جدا شدن از جماعت. 


ميزان الحکمه » ح DCE‏ 


٩و‏ کان فيكم عِدَّةٌ آهل بدر لَقامَ قائِمُنا 
اگر به تعداد اهل بدر [موّمن کامل] در ميان شما بود › قانم ما قیام می کرد. 


مشكاة الأنوار » ص ۱۲۸ 
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كان یعرف مَوضغ سُجُودِ أبي عبداته بطيب ریجه 
سجده كاه امام صادق عليه السلام از بوی خوش آن شناخته می شد. 


الکافی » ج 1 ۰ ص °١١‏ . 


۱-ن سول الله. صلي الله عليه و آله کان إذا آتاهُ الضَیّف ال مَعَهُ و لَمْ یَرْفْغ يَدَهُ متالخوان حتّی يَرْفَعَ اليف يده 


رسول خدا صلي الله عليه و آله هرگاه میهمان داشتند. با او غذا می خوردند و دست از سفره و غذانمی کشیدند تا آن که میهمان 
دست از غذا خوردن بکشد. 


كافى» ج 1 ص ۲۸۲۱ 


۲سیْل الكاظِحُ عليه السلام : و أئ آية اأعظَمْ فى كتاب الله ؟ فقال: بسم الله الرّحمن الرّحيم 
از امام كاظم عليه السلام يرسيدند: كداميك از آيات كتاب خدا برتر و بزرگ تر است؟ فرمودند: بسم الله الرَّحمن الرّحيم. 


بحارالأنوار» ج ۸۹ء ص ۲۳۸ 


٣ا‏ من أَحَدٍ ذهمه أمز يَعْمُهُ أو ره کربة فرَفع رَأْسَهُ إلى السسّماءِ ال ثلاث مَرَاتِ: بسم الله الرّحمنٍ الرٌحیم الا فرج الله' کرت و 
أذهب عَمَّهُ 


هر كس گرفتار جيزى است که غمگینش می سازد يا ناخوشايندى كه ناراحتش می كندء اگر سر به آسمان بلند كند و سه بار يسم الله 
الرّحمن الرّحيم بگویدء بی تردید.خداوند. گره از كارش خواهد گشود و غمش را برطرف خواهد كرد. 


مكارم الأخلاق» ص ۳۶۷ 


ء ۲-طوبی لِلْمْصْلِحينَ بَيْنَ الناسء أولئك هُمْ الْمْقَرّبونَ یوم القيامة 


تحف العقول» ص ۳۹۳ 


۰-داغ الأماتة والصتذق يَجْلبانِ الرَرْقَء وَالخیائڈ واکذبیجلبان القَقْرَ و الفاق 
اداى امانت و راستكويى روزى را زياد مى كند و خيانت و دروغكويى باعث فقر و نفاق مى شود. 


بحارالأنوار ج ۷۸ء ص ۳۲۷ 


۲سا هشام » إنَّ العاقل نظر إلى الدّنيا والی آهلها فعلم نها لا نال الا بالَشقة » ونظر إلى الاخرة فعلم أنّها لا ثنال الا بالحَشَقة ؛ > فطلّب 
بالمشقة أبقاهُما . يا هشام » إِنَّ اقلا زهدوا في الأنيا وزخبوا في الآخِرَةٍ ؛ لاءَنَّهُم غلموا أنَّ الڈُنیا طالبَة مَطلوبَة ء وَالآخِرَة طالبَة 
ومَظلوبَة فقن طلت الآحرة طليكة الثديا حى تستوفی منها رزقة ون طلت اللا طلبتة الأخرة فاه الغوث فف عليه کنیا وَج رک 
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ای هشام! خردمند » درباره دنیا و اهل آن اندیشید و دریافت که دنيا جز با رنج به دست نمی آیدء و در باره آخرت نیز اندیشید و 
دریافت كه به آن نيز جز با رنج نمی توان رسید. يس با قبول رنج ء در طلب پاینده تر از آن دو بر آمد. ای هشام! خردمندان ۰ از 
دنيا دل بر کندند و به آخرت ء دل بستند؛ زيرا دريافتند كه دنيا خواهان است و خواسته شده و آخرت نیز خواهان است و خواسته 
شده ء و کسی که آخرت را بطلبد » دنیا در طلب او بر می آید تا او روزی اش را به طور کامل از دنيا بر گیرد. و کسی که دنیا را 
طلب کند ء آخرت در طلب او بر می آید. و مرگش در می رسد و دنیا و آخرتش را بر او تباه می گرداند. 


الكافي : ج ۱ ص ۱۸ ح ۱۲ عن هشام بن الحکم وراجع تحف العقول : ص ۳۸۷ وبحار الأنوار : ج ۷۸ ص ۳۰۱ ح ۱ 


۷- ان شینا هذا آَخره لَحَقيقٌ أن يُزْهَدَ في اوه » وان شینا هذا أَؤَلَه لَحَقِيقٌ أن يُخاف آخره 
امام كاظم عليه السلام» بر سر گوری 


جيزى (دنيا) كه انجامش اين است ء به راستى › سزاوار است كه از همان آغاز ء بدان زهد ورزيده شود. و جيزى (آخرت) كه 
آغازش اين است » هر آينه سزاوار است كه از انجام آن ء ترسيده شود. 


معاني الأخبار : ص ۳۶۳ ح ۱ عن حفص بن غیاث النخعي » تحف العقول : ص ٦۰۸‏ ء بحار الأنوار : ج ۷۳ ص ۱۰۳ ح ٩١‏ 


۸- آهیئوا الدُنيا وتهاونوا بها ؛ قانّها ما آهانها قوخ الاً هَنَّأَهُمْ اه العیش » وما أَعَزَّها قوم إل تعبوا وذلوا 


دنیا را سبك بدارید و آن را دست کم گیرید؛ چرا كه هیچ مردمی دنیا را سبك نداشتند ء مگر آن که خداوند زندگی را برایشان گوارا 
ساخت و هیچ مردمی دنیا را ارج ننهادند » مگر این که به زحمت و خواری افتادند. 


أعلام الدين : ص ۲۸۰ وراجع شرح نهج البلاغة : ج ۱۹ ص ۳۲۷ وسیر أعلام النبلاء : ج ٤‏ ص 5۷۹ 


۹- ما أهان الڈُنیا وم قط الا هه ات" یاها وبارَك لَهُم فيها ء وما أَعَزَّها وم فط الا نَقّصَهُمْ الله“ إِيَاها 


هرگز هیچ مردمی دنیا را سبك نداشتند » مگر اين که خداوندآن را برایشان گوارا ساخت و در آن برکتشان داد؛ و هرگز هیچ قومی 
دنیا را عزیز نداشتند ۰ مگر این كه خداوند آن را به کامشان تلخ ساخت. 


تاريخ اليعقوبي : ج ۲ ص 5١5‏ عن الحسن بن أسد 


۰ -قالَ أبو در رحمه الله : جَزَى الله الأنيا عتي مَدَمَّةَ بَعدَ زغیفین من الشعیر ؛ أَتَعَدَى بِأَحَدِهِما وأتعتنی بالاخر » وبَعدَ شملتي الصتوف 
؛ نز باحداهما وأترَدَى بالاخری 


ابو ذر ‏ که رحمت خدا بر او باد گفت: از سوی من » يس از آن دو قرص نان جوین ‏ که یکی را چاشت می خورم و دیگری را شام 
و پس از ان دو جامه پشمین ‏ که یکی را شلوار خويش می سازم و دیگری را ردای خویش ء نکوهش خدا بر دنیا باد. 


الكافي : ج ۲ ص ۱۳۶ ح ۱۷ء الأمالي للطوسي : ص ۷۰۲ 2 ۱۵۰۲ ۰ رجال الكشتي : ج ١‏ ص ۱۲۰ الرقم ۵4 نحوه وکلّها عن 
موسی بن بكر » بحار الأنوار : ج ۲۲ ص 50١‏ ح ۱۰ 


١ن‏ زضي من الله. بالڈنیا ققد رضي بالخسیس 
کسی که از خداوند به دنيا رضایت دهد . به يست . رضایت داده است. 


تحف العقول : ص ۳۹۱ ء بحار الأنوار : ج ۷۸ ص ۳۰۲ ح ۱ 
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۳ 


۲- رجال الكشي عن الحسن بن علي بن فضتال عن صفوان بن مهران الجمّال 


دَخَلتُ على أبي الحَسَنِ الأول عليه السلام فقا لي: يا صفوان کل شيءمنك حَسَنُ جَميلٌ ماخلا شینا واجدا . فلت : جلث فداك ء أي 
شي؟ قال : إكراؤك جمالك من هذا الرَجْلِ ؛ يعني هارون . فلت : و اللّهر ما اکزيثة أثترا » ولا طرا ء ولا لصتي » ولا لهو » ولكتي 
أكريه لهذا الطریق؛ يعني طریق مَك ولا ولاه بلفسي ولکن آلصب غلماني. فقال لي : یا صفوانٌ » أيَقَعْ كراؤك علیهم؟ قل : نم 
جعلت فداك . قال : فقال لي : ثحب بَقاءَهُم حَتّى يَخْرْجٍ كراؤك؟ قلث : عم . قال : فمن أَحَبٌ بقاء‌هم فهو منهم » ومن کان منهم کان ورد 
النار . قال صفوانْ : قذهبت وبعث جمالي عن آخر‌ها . فلع ذلك إلى هارون ء قَدَعاني » ققال لي : يا صتفوان ‏ بَلَعَني أَلَكَ بعت جمالت؟ 
فلت : عم . فقال : لم؟ قلث : تا شیخ گبیڑ » وان الغلمانَ لا يَفونَ بالاعمال . فقال : هیهات أيهات ء إني لاأعلم من آشاز عَلَيكَ بهذا 
موستی بن جَعفَرٍ . فلت : ما لي ولموسی بن جعفر ! فقال : دع هذا عنك » » قَوَالته ولا خسن صحبنک لَقَثَلثّكَ, 


رجال الكشّى ‏ به نقل از حسن بن على بن فضّال. از صفوان بن مهران جَمَال 


نزد امام موسی کاظم عليه السلام رفتم. ایشان به من فرمود: «ای صفوان! همه رفتارت خوب است › جز يك چیز». گفتم : فدایت 
شوم ! جه جيز ؟ فرمود : «کرایه دادن شترهایت به اين مرد › یعنی هارون» . گفتم : به خدا سوگند ء شترهايم را برای سرمستی و 
بدمستی يا شکار و لهو . به او کرایه نمی دهم ؛ بلکه آنها را برای پیمودن این راہ (راه مگه) کرایه می دهم و خودم نيز همراه او 
نمی روم و غلامانم را برای این کار» راهی می کنم. حضرت به من فرمود : «ای صفوان! آيا کرایه تو را بايد بپردازند ؟» . گفتم : 
فدایت شوم ء آری! فرمود : «آيا دوست داری تا زمانی که كرايه ات را دريافت می کنی ء زنده بمانند ؟» . گفتم : آری . فرمود : 
هركس خواستار بقای آنان باشد . از آنان است و هركس از آنان باشد . به دوزخ می رود» . [صفوان می كويد : ]من نیز رفتم و 
همه شترهایم را فروختم . خبر این ماجرا به هارون رسید و او مرا خواند و به من كفت : ای صفوان! شنیده ام که شترهایت را 
فروخته ای ؟ گفتم : آری . كفت : چرا ؟ گفتم : من پیرمردی فرتوت هستم و غلامانم نیز کارها را درست انجام نمی دهند . هارون 
كفت : هیهات | این طور نیست . من می دانم جه کسی تو را به این کار وا داشته است ؛ موسی بن جعفر . گفتم : مرا جه به موسی 
بن جعفر! كفت : دست بردار! به خدا سوگند › اگر به جهت خوش معاشرتی ات نبود » تو را می کشتم. 


رجال الكثني : ۲ / ۷:۰ ۸۲۸ 


۳ -الامام الکاظم عليه السلام - من ذعانه عليه السلام لما حمل إلى بغداد 
وقد علمث أنْ آفضّل الژادِ للزاجل إليك غزم ارادة يَختارُكَ بها وقد ناجاك بعزم الارادة قلبي 


در دعایش ء زمانی که او را به سوی بغداد می بردند - می دانم که برترین توشه رهرو به سوی تو ء اراده استواری است که با آن 
> تو را برمی گزیند ء و اينك ء قلبم با اراده ای استوار با تو رازگویی می کند. 


اقبال الأعمال : ۳ / ۲۷۲ ۰ مصباح المتهجّد: ۸۱۰ ء مصباح الژائر : ۱۸۷ 


٤‏ في قوله تعالى : دی ها این َامَنُوأ تُوبُوأ إلى اللہ َة نصنوخا» : يَتوبُ العبذ نم لا يرغ فيه » وان أحَبّ عباد الله. إلى الله. 
المْتّي التَائِبُ 


در تفسیر آیه «ای کسانی که ایمان آورده اید ! به سوی خدا ء خالصانه توبه کنید» مقصود آن است که بنده توبه کند و دیگر به 
گناہ بازنگردد . محبوب ترین بندگان در نزد خداوند ۰ پرهیزگار توبه کار است. 


تفسیر القمّي : ۲ / ۳۷۷ عن محمد بن الفضیل ء بحار الأنوار : ۲ ٠١‏ /۸ . راجع : إِنْ الله سبحانه یحبّ هؤلاء / المفتن التؤاب 


۵۔ ان الله جَلَ وعَرٌ بُیغض العبد النَّوَامَ الفاغ 


خداوند عز و جل بنده پر خواب بیکار را دشمن می دارد. 
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۳ 


الكافي : ۵ / ۸۶ / ۲ عن بشير الدهان » کتاب من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱٦۹‏ / ۳۹۳۵ نحوه » عوالي اللالي : ۲۰۱/۳ / ٦٦‏ ولیس 
فيه النا 
د مم 


7 - في کتابه إلى هارون الرَسِيدِءلَمَا طَلَب من المَوعِظّة ‏ : ما من شيء تراه غعَيلكَ الا وفيه مَوعِظَةٌ 


در نامه خود به هارون الرشيدكه از آن حضرت يند و موعظه خواسته بود نوشت: هيج جيزى نيست كه چشم تو آن را ببيند مكر 
اينكه در آن پند و موعظتی است. 


بحار الأنوار : ۱/۳۲/۷۱ 


۷- إذا وَعَدثغ الصِتغاز فأوفُوالَهُم ؛ فإِنَّهُم يَرَونَ أَنَكُم آنثم الَذينَ ترقوتهُم » وإنّ اله لايَغضتبُْ بشتيء کفضنبه للّساء والصتبیان 


هرگاه به كودكان وعده ای دادیدبه آن عمل كنيد؛ زیرا آنها فکر می کنند این شما هستید که به آنها روزى می دهید و خداوند به 
اندازه ای که برای زنان و کودکان خشم می گیرد. برای هیچ چیز به خشم نمی آید. 


بحار الأنوار : ۲۳/۷۳/۱۲۰۶ 


۸- ان العاقل ... لا یِعذ ما لا يَقَیِر عليهِ 


خردمند › ... به چیزی که نمی تواند » وعده نمی دهد 


الكافي : ۲۰/۱ / ۱۲ 


٩‏ - لین من دواء الا وهو يُهِيْجُ داء » ولي شيء في البَدنِ أنقع من إمساك الیدالا عما يَحتاج الّیه 


هیچ دارویی نیست › مگر آنکه خود بیماری تازه ای را دامن می زند . و برای بدن چیزی سودمندتر از پرهیز و خوردن غذا در حذ 
نیاز بدن نیست. 


الكافي : 4۰۹/۲۷۳/۸ 


۰ لقمانَ قال لابنه: ... ان الدنیا بحژعمیق » قد غرق فیها عالَم کنیژ ء فلتَكُنْ سفینثك فیها تقوی الله ء وحشژها الایمال وشراغها 
التوکل » وقیمُها العقل » ودلیلها العلمُ » وسْکائها الصَّبژُ 


لقمان به فرزندش فرمود : ... همانا دنیا دریایی زرف است . خلقی بسیار در آن غرقه گشته اند ؛ يس بايد که کشتی تو در اين درياء 
تقوای خدا باشد و بار و بنه اش ايمان و بادبانش توگل و ناخدايش خزد وراهنمایش دانش وسگانش شکیبایی. 


الكافي : ۱۲/۱7/۱ 


١‏ مَل الدنیا مثل ماء البحر ؛ کلّما شرب منه العطشانْ ازداد عطشاً حتی یَقثْلَهُ 
دنیا به آب دریا می ماند که هر جه تشنه از آن بنوشد ء تشنه تر می شود تا سرانجام او را می کشد. 


تحف العقول : ۳۹۲ 
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٢َمَقلتِ‏ الدنیا للمسیح عليه السلام في صوره امرأةٍ رَرقاءَ » فقال لها : کم تَرَوَجتِ؟ فقالت : كثيراً ء قال : فَكُلُ طلَكِ؟ قالت : لا ء بل 
! کلاً قتلث » قال المسیخ عليه السلام : فْوَيمٌ لأزواجك الباقينَ » كيف لا یعتبرون بالماضین ؟ 


دنیا به صورت زنی چشم آبی در برابر مسیح عليه السلام مجستم شد . به او فرمود : چند شوهر کرده ای؟ كفت : زياد . مسیح عليه 
السلام فرمود: همه آنها تو را طلاق دادند؟ دنیا كفت : نه ء بلکه همه را کشتم . مسیح عليه السلام فرمود : يس . وای بر شوهران 
باقیمانده تو ؛ چگونه از گذشتگان عبرت نمی گیرند؟ 


بحارالأنوار: ۱/۳۱۱/۷۲۸ 


۳-جعلوا لأنفسکم حظأ من الدنیا باعطانها ما تشتهي من الحلال وما لا بل المُروّة وما لا سرف فيه » واستعینوا بذلك على أمور الذِینِ 
> فان ژوي : لین متا مَن تَرَكَ ذنياة لدِينِهِ » أو تَرَكَ دیته لِدُنیا 


با برآوردن خواهشهای نفسانی خود از حلال ء تا آن جا كه به مروّت لطمه ای نزند و به اسراف نینجامد ء به نفسهاى خویش از دنیا 
بهره ای دهید و از این طریق برای انجام امور دين خود كمك بگیرید ؛ زیرا روایت شده است که : از ما نیست کسی که دنيايش را 
به خاطر دینش رها کند يا دینش را برای دنیایش فرو گذارد. 


بحار الأنوار ۱۸/۳۲۱/۷۸۰ 


٤‏ - إذا کانت لَكَ حاجَة إلى الله. فثل : اللَهُمّ اتي أسألك بح مُحَمّدٍ وعَلِيَ » فان لَهُما عِندَكَ شأنا من الشأن 


هرگاه خواستی از خداوندحاجتی طلب کنی . بگو : خدایا! به حقّ محمد و على از تو مسئلت می كنم ؛ زیرا آن دو را نزد تو منزلتی 
بزرگ است. 


الدعوات : ۱۲۷/۵۱ 


٥عَلَيکُم‏ بالدعاءِ » فَإِنَّ الذُعاءَ لله » وَالطّلَب إلى اللہ يَرْدُ البلاة وقد فد وفضي وَلَم یب إلا إمضاوٰه » فاذا دُعِيَ الله عزٌوجلَ وسئل 
صرف البّلاءِ صَرَفَهُ 


بر شما باد دعاكردن؛ زیرا دعا به درگاه خدا و مسئلت كردن از اوء بلايى را که قضا و قدر الهى به آن تعلق گرفته و فقط مانده که 
قطعی شود. دفع می كند . پس ء چون خداوند عز و جل خوانده شود و از او دفع بلا مسئلت گردد. آن را بر مى كرداند. 


الكافي : 2۷۰/۲ /۸ 


7 ه-علیکم بالهُعاء » فان الأعاء شرت ہ وَالطلّبَ إلى اللہ يرد البلاء وقد فد وفضي وَلَم يَبِقَ الا امضاوه » فإذا عي اللہٴ عزٌوجلَ وسئل 
صرف البّلاء صَرَفَهُ 


بر شما باد دعاكردن؛ زيرا دعا به درگاه خدا و مسئلت كردن از اوء بلايى را كه قضا و قدر الهى به آن تعلق گرفته و فقط مانده كه 
قطعى شود. دفع می كند . پس ۰ چون خداوند عز و جل خوانده شود و از او دفع بلا مسئلت گردد. آن را بر می گرداند. 


الكافي : 2۷۰/۲ /۸ 
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۷ الْعَجَبُ كَل الْعجب لِلْحتَمينَ من الطْعام والشّراب مَخاقة الّاء آن يَنْزِلَ بهش كَيْف لایختمون من لوب مَخافة التار لذا اتنتَعلَتْ فى 
َبْدانِهِمْ 


شكفتا! شكفتا! از آنان كه از خوردنى و آشاميدنى يرهيز می کنند. از بيم آنكه درد بر آنان فرود آيدء چگونه از گناهان يرهيز 
نمی کنند. از بيم آتش؛ آنگاه كه در بدنهايشان شعله افكند! 


مسند الامام الکاظم عليه السلام ء ج ١ص‏ ۲ 


۸ لَيْسَ متا مَنْ لغ ُحاسب نَفْسَة کل يَوْم فان عَمِلَ خستنا استّزات اله وَإنْ عمل سَيّنَا امْتَغْفَرَااتَه مِنْهُ وتاب الَيْهِ 


کسی که هر روز به حساب خود نرسد. از ما نیست. يس اگر کار نيك کرده است. از خداوند توفیق بیشتر آن را بخواهد» و اگر کار 
بد کرده است. از آن کار استغفار کند و به سوی خدا توبه نماید. 


وسائل الشیعه» ج ۱۱ ص ۳۷۷ 


۹۔ل شنتگتروا گثیز الْحَيْرِ ولا توا لیل لوب فان قلي الوب يَجْتَمِعْ حَتّى يَكُونَ كثيرا 


کار نيك بسیار راء زياد نشمارید. و گناهان کم را هم کم به حساب نیاورید. چرا که گناهان اندكء جمع می شوند. تا آنکه گناه بزرگ و 
بسیار می گردند. 


امالی» شيخ مفیدء ص ۱5۷ 


۰-سکفی بالتّجارب تأديبا وبمز الأيَام عظة 
تجربه ها برای ادب کردن. و گذشت روزها برای موعظه و پند. کافی است. 


حياة الامام موسی بن جعفر عليه السلام » ج ۱ ص ۲۵۲۱ 


١‏ إياكَ آن يراك الّه" فی مَعْصِیة نهاك عنها ایا آن يَفْقِدَكَ الله عند طاعة آَمَرَكَ بها 


بپرهیز كه خداوند. تو را در معصیتی ببیند که از آن نهی کرده است. و بپرهیز که خداوند تو را در طاعتی نیابد که به آن فرمان داده 


است. 


؟" الْمُوْمِنُ أَعَزُ من الْجَبَلِء الْجَبَلْ بُستفل بالمعاول وَالْمُؤمِن لایستقل دیثْه بشي 
مؤمن سرسخت تر از كوه است. كوه با کلنگ كنده می شود. اما از دين مؤمن هيج جيز كاسته و كم نمی گردد. 


حياه الامام موسى بن جعفرء ج ١‏ ص ۲۷٢‏ 


ايّاكَ آنْ تَمْنَعَ فى طاعة اللہ قثثفق مِثْلَيْهِ فى مَغصِية اللہ 
مبادا كه از خرج كردن در راه اطاعت خدا دريغ كنىء كه درنتيجه دوبرابر آن را در نافرمانی خدا خرج كنى!. 
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7 ۷ 


۳ 


مسندالامام الکاظم علیها السلام ج ۳ ص ۲۷ 


ء "ان الْحَرامَ لایئمی وان تمی لایبارك لَه فیه» وما آنْقَقَهُ لم يُوجَرْ عَلَيْهِ وما خَلَفهُ كان زائ ای التار 


مال حرام رشد نمی کند» و اگر هم افزايش یابد برکت ندارد. و آنچه را هم که از حرام» انفاق کندء پاداش ندارد» و آنچه راهم که باقی 
گذارد. رهتوشه او به سوی آتش جهنم است. 
مسندالامام الکاظم عليه السلام ج ۲ ص ۳۷۹ 


٥‏ لاتْضتيّْ حَق آخيك إيّكالاً على مالك وه فَانَهُ یمن بأخ من يعت حقَ 
حق برادر دینی خود راء به اتکای دوستی و رفاقت ميان خود و او ضايع مکن» زیرا کسی که حقش را تباه کنی» دیگر «برادر» 


۰ 
دیست 
يست!. 


حياة الامام موسی بن جعفر عليه السلام » ج ۱ ص ۲۸۰ 


5" الما يُحْتاجُ من الامام إذا قال صذق؛ واذا وعد اَننجَز واذا حَكَمَ عتدل 
از امام و پیشوا. این مورد نیاز است که: هرگاه سخن می گوید. راست بگوید. و چون وعده می دهد. وفا کند و چون حکم می کند 
به عدالت رفتار کند. 
حياة الامام موسى بن جعفر عليه السلام » ج ۱ ص ۲۸۰ 
7 لأءقامَةُ الْحَدٍ یته آنفغ فى الأزْض من الْقطر أرْبعينَ صباحا 
بر پاداشتن و اجرای حذ برای خداء در روى زمين سودمندتر از باران چھل روز است. 
تهذیب» ج ۰۱۰ ص ١١٤۱ء‏ ح "لاه 
۷ لَيْسَ من دَواءٍ الا و هلو يُهِيتجُ داء وَلَيْسَ شئ ۶ فی الْبدن آنفع مِنْ مساك اليَِء لا عمتا يَختاج الَيْهِ 
هیچ دارویی نیست؛ مگرآنکه دردی را تحريك می کند. برای بدن» چیزی سودمندتر از امساك ونخوردن نیست. مگر آنچه که مورد 


نیاز بدن باشد. 
مسندالامام الکاظم عليه السلام ٤ج‏ ۳ ص ۲٥‏ 


۸-ستمعث أباالحسن عليه السلام يفول 
لو لن الام قَصَدُوا فى الطعام لاسنتقامت آبندانتهم 
عمرو بن ابراهیم گوید: شنیدم كه امام کاظم عليه السلام می فرمود: 
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اگر مردم در خوراك. ميانه روی داشته باشند. بدنهايشان استوار و سلامت می شود. 


محاسن برقی» ص ۲۹ 


1 ستمعث أَبَاالحَسَن عليه السلام يَقُولُ 
لحم ينبت الم مَنْ أَدْخَلَ جَوْفَهُ لقْمَة شخم أخترَجَت مثلها داءً 
موسى بن بكر كويد شنيدم كه امام كاظم عليه السلام می فرمود: 
گوشت. گوشت را می رویاند. هر كس يك لقمه «جربى» وارد بدن خود كندء به همان اندازه «درد» يديد می آورد. 


محاسن برقی» ص ٦٤‏ 


٠‏ لاتَمْنَحُوا الْجْهَالَ الحِكْمَة قَتَظْلِمُوهاء وَلاتمتعئوها آهلها فَتَظْلِمُوهُمْ 
از وصاياى امام كاظم عليه السلام به هشام: 
حكمت را به نادانان ندھیدءکھ به حكمت ظلم كرده ايد و آن را از اهلش دريغ نکنید كه به آنان ستم كرده ايد 


بحارالانوار» 3 ۵ ص ۲۰۲ 


سایت اینترنتی گلزارنور 


http://golzarenoor.ir 
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